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می‌برد. طاهر احمدزاده، نخستین استاندار خراسان بعد از انقلاب هم، در 
برخی از این جلسات حاضر می‌شد. آنجا محل تبادل‌نظر و هم‌فکری بود. 
هرچه اتفاق می‌افتاد، بررسی و لابد در جمع‌های خصوصی‌تر، برنامه‌ریزی 
و سبک‌وسنگین می‌کردند. این جلسات کاملا پنهانی برگزار می‌شد؛ چون 

منازل این افراد تحت کنترل کامل نیروهای ساواک بود.

 خودرویم را فروختم، نوارکاست خریدم
می‌دانستم این انقلاب، برحق است و باید حق را یاری داد. تنها دارایی‌ام 
خــودروی پیکانم بود. آن را فروختم و نوارکاســت خام خریدم. شــخصی 
به نــام »محمــود« در خیابان ضد)امام‌رضــای فعلی( بود کــه نوارها را از 
ســخنرانی‌های امام پُر و اعلامیه کاغذی چاپ می‌کرد. بقیه پول ماشین 
را از چهارراه گاراژدارها گازوئیل خریدم. چون نفت کم شــده بود و بعضی 
اهالی محل ما برای تهیه آن در تنگنای شدیدی قرار داشتند. برای بی‌بی‌آقا 
و کل‌مندلی و چند نفر دیگر که گازوئیل‌ها را بردم، کلی دعای خیر ‌کردند. 
می‌خواستم کمبود نفت و راهپیمایی‌ها، بر زندگی آن‌ها اثر سوء نگذارد و 

آن‌ها به این حرکت‌های انقلابی بدبین نشوند.

 چند بار جلوی تانک خوابیدم
سال57 اعتراض‌ها و تجمع‌های مردمی و ازطرفی حضور نیروهای نظامی 
در خیابان‌ها بیشــتر شــد. مردم دیگر نمی‌ترســیدند. یکی از پاتوق‌های 
اصلی، خانه آیت‌ا... شــیرازی بود. از کســانی بودم که ســوادم کم بود و 
دل‌وجگرم زیاد. چندبار که تانک‌ها از ســمت حرم به طرف چهارراه شهدا 
آمدند، خودم را جلوی تانک انداختم. کف زمین خوابیدم تا مانع حرکتشان 
شوم. شاید با خود بگویید حرکتی احساسی و نمایشی بوده است، اما کاملا 
از روی عقل بود؛ چون این‌طور تشــخیص دادم که ما حق هســتیم و آن‌ها 

 رازدار بودم
نسل‌اندرنســل مــا در کوچــه یخدان یــا تکیه 
علی‌اکبری‌هایِ منطقه نوغان به دنیا آمدند. از 
همان کودکی عشق کُشتی بودم. به درس علاقه 
چندانی نداشتم. تا دبیرســتان درس خواندم 
تا حداقل سوادی داشــته باشم. آن‌موقع هرکه 
شغل آزاد داشت، نانش در روغن بود. با واسطه 
یکی از آشنایان، پیش حاج‌باقر طباخ‌شیرازی، 
از تراشــکارهای بنام و ماهر قدیمی، شاگردی 
می‌کــردم. ســیدجواد ســیدکلانتر، مهندس 
برق بود و فردی خوش‌نام در محله ما. او از همه 
اخبار و مســائل سیاسی خبر داشت. سرش در 
کتاب بود و با ‌آدم‌های زیادی حشرونشر داشت. 
می‌دانســت آدم محکم و رازداری هستم و برای 
همین اخبــار مگو را بــه من می‌گفــت. کم‌کم 
احســاس مبارزه علیه ظلم در من شکل گرفت. 
یادم نمی‌رود ســال1356 روزنامــه اطلاعات 
مقاله توهین‌آمیزی علیه امام و علما چاپ کرد. 
اولین حرکت جدی ما آنجا شــکل گرفت و برای 
اعتراض، به خیابان رفتیم و تجمعی به‌پا کردیم.

 تبادل اطلاعات در خانه پدری دکتر 
شریعتی  

در همین آمدوشدها دوستان زیادی پیدا کردم. 
»رضا شیخ« مرا به منزل پدر دکتر علی شریعتی 

باطل. این کار را نه یک‌بار که چندین و چندبار در راهپیمایی‌های مختلف 
تکرار کردم. یک‌بار یادم هســت افسرِ بی‌سیم‌به‌دست رو به استوار مستقر 
در تانک کرد و گفت: »از قرارگاه فرمان رسیده است روی مردم تیراندازی 

نکنید. سعی کنید با گاز اشک‌آور، آن‌ها را متفرق کنید.«

 کابوس شبانه
9دی57 من و کشــتی‌گیران دیگر مثل مومن‌زاده و قشــنگ و نخودچی 
به‌عنوان لیدر بچه‌های کشتی‌گیر در صف اول تظاهرات مردمی ایستادیم. 
مردم، کشتی‌گیرها را که کنارشــان می‌دیدند، احساس قدرت بیشتری 
می‌کردند. حمید توکل، محمد خادم، گلمکانــی، پهلوان وفادار و تعداد 
دیگری از کشــتی‌گیرها هم بودند. به پاسگاه و شهربانی و استانداری که 
می‌رســیدیم، آن‌قدر پاهایمان را محکم به زمیــن می‌کوبیدیم که ‌پای من 
و بعضی دیگر از دوســتان، زخم برمی‌داشــت و از آن، خون بیرون می‌زد. 
بعضی تانک‌ها هجوم مردم به خیابان را که دید‌ند، به‌سمت تقی‌آباد تغییر 
مسیر دادند. یکی‌دو تا تانک هم گستاخی کردند و از روی مردم بی‌دفاع رد 
شدند. به چشم خودم دیدم که چند زن در آن انبوه جمعیت، زیر چرخ تانک 
له شدند و این صحنه از همان زمان تاکنونف کابوس شبانه من است. مردم 
از دیدن این صحنه خشمگین شــدند و یک راست جیپ فرمانده را هدف 
گرفتند و در یک لحظه ســر سرهنگ را از تنش جدا کردند. فوری به داخل 
جیپ پریدم و با کمک یکی‌دو نفر دیگر، سرباز وظیفه کناردست سرهنگ 
را از میان جمعیت بیرون کشــیدم. مردم می‌خواستند همان بلا را سر این 
ســرباز وظیفه درآورند. مردد بودم او را کجا ببرم کــه ناگهان در خانه‌ای باز 
شد. به درون حیاط پریدیم. همان زنی که در خانه‌اش را به روی ما باز کرده 

بود، یک دست لباس آورد و سرباز، لباس‌های نظامی‌اش را عوض کرد.

 توزیع ‌نان و ماست با بنز 10تنی
روز دهم دی‌ ارتش به‌خاطر کشــته شدن سرهنگ و دیگر ارتشی‌ها چنان 
عصبانی شده بود که به سربازانش گفته بود به کسی رحم نکند و کوچک و 
بزرگ و سواره و پیاده را به تیر ببندد. ارتش، جنازه‌ها را همان شب به داخل 
پادگان منتقل کرد و در معرض دید ارتشــیان قــرار داد تا آن‌ها را عصبانی 
کند. سربازان و درجه‌داران با دستور فرماندار نظامی، دیگر دنبال بهانه‌ای 
نمی‌گشــتند. آن‌ها نیــازی به صفوف فشــرده راهپیمایان نداشــتند؛ با 
اسکورتی منظم، در شکل کارناوال مرگ حرکت کردند. تانک‌ها در جلو قرار 
داشتند. نفربرها پشت‌سر و نعش‌کش‌ها به‌دنبالشان بودند. به‌محض اینکه 
از پادگان خارج شدند، آتش گشودند. هر که را در خیابان و کوچه دیدند، 
به رگبار بستند و هیچ‌کس از گلوله دژخیمان در امان نبود. غروب آن روز به 
خانه آیت‌ا... شیرازی رفتم تا ببینم اوضاع از چه قرار است. بعد آن جنایات 
هولناک، اوضاع آرام به نظر می‌رسید. همان حوالی، یک کامیون بنز ده‌تنی 
درحال توزیع نان و ماســت چکیده بین مردم بود. روستاییان فریمان این 

محموله را برای انقلابی‌های مشهدی‌ فرستاده بودند.

 وقتی بذرِ بدبینی پاشیده می‌شود
الان شصت‌وهفت‌ســاله و مستاجر هستم. ســه فرزند دختر دارم که همه 
تحصیلات دانشگاهی از دانشگاه فردوسی دارند و بیکارند. آن زمان هم، 
کشــتی‌گیری بنام بودم و هــم به‌علت فعالیت‌های انقلابــی و جرئتی که 
داشتم، می‌توانستم مناصبی عالی کسب کنم، اما من با خدا عهد دیگری 
بسته بودم. با خود گفتم: »نه، بگذار. شاید بهتر از من هم باشد«؛ چون من 
هیچ‌وقت برای کارهایی که انجام داده‌ام، کیســه ندوخته‌ام اما مسئولان 
باید یادشــان نرود که انقلاب با چه مشقتی به‌دست آمده و چه خون‌هایی 
پای آن ریخته شده اســت. به‌صراحت می‌گویم اگر مشکلات جامعه حل 
نشــود، جوان بیکار به کار نرسد و اسباب و وسایل ازدواجش فراهم نشود و 
مردم همین‌طور کمرشان در زیر بار مشکلات خم باشد، خواهی‌نخواهی 
دستاوردهای انقلاب روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر خواهد شد و بذر بدبینی دربین 

مردم پاشیده خواهد شد و جامعه این‌طور نخواهد ماند.

 تنها دارایی‌ام 
خودروی 
پیکانم بود. آن 
را فروختم و 
نوارکاست خام 
خریدم

  

 »حاج‌حسن« از خاطرات انقلابی‌اش می‌گوید

دل‌وجگردار
روایت خاطرات تلخ و شیرین از زبان آن‌هایی که روزهای پیروزی انقلاب را لحظه‌به‌لحظه درک کرده‌اند، از بخش‌های شنیدنی وقایع‌نگاری 
انقلاب اسلامی است. کسانی که در بحبوحه مبارزات انقلابی در صف اول مبارزه ایستادند، سپر تیر شدند، شعار مرگ بر شاه سر دادند، 
مقابل تانک‌ها بر کف خیابان خوابیدند، تنها دارایی‌های خود را فروختند تا با آن نوار و اعلامیه امام‌خمینی را ثبت و ضبط و منتشر کنند 

یا گازوئیل خریدند تا بین افراد ناتوان و نیازمند تقسیم کنند و هزاران روایت ناب دیگر.
در آستانه سی‌ونهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی وقتی متوجه می‌شویم کشتی‌گیر شش‌دانگ محله نوغان فعال انقلاب هم 

بوده است، بخشی از گفتگوی خود را به مسائل انقلابی اختصاص دادیم. این بخش را مرور کنید.


